
 

  
  

  ي دين تعريف فلسفه
  

  18/7/1392: تاريخ تأييد  4/4/1392: تاريخ دريافت
  **اكبر رشاد علي   ________________________________________________________________ 

  چكيده
» ديـن «و » فلسـفه «ي  از دو واژه» ي ديـن  فلسـفه «مقاله با اشاره بـه ايـن نكتـه كـه تعبيـر       اين

كند كه هر دوي اين واژگان در مقام ثبوت و اثبات، از تنوع  صورت بسته است، تأكيد مي
ي دين كاري بسـيار دشـوار و بسـا     ي تعريف پسيني از فلسفه ياري برخوردارند، لذا ارائهبس
كـه در  » نظريـة تناسـق اركـان علـم    «براي رفع مشكل، ضـمن توضـيح    مؤلف ثمر باشد. بي

ي تعريف، براساس اين نظريـه را راهگشـاي معضـل     ده است؛ ارائهشي علم پيشنهاد  فلسفه
  .داند مي» ي دين فلسفه«تعريف 

، بـا اشـاره بـه    »تعريـف برتـر  «هـاي   همچنين با استناد به شروط تعريف صـحيح، و ويژگـي  
ي دين ارائه شده، به نقد آنها پرداخته و بـه دنبـال آن    ي تعاريفي كه تاكنون از فلسفه عمده

ي ديـن   كند. تعريف پيشنهادي مؤلف از فلسـفه  را ارائه مي» ي دين فلسفه«تعريف مختار از 
ي فرانگـر ـ عقلانـي     دار مطالعـه  وار) عهـده  دانـشِ (يـا معرفـت دسـتگاه    « عبـارت اسـت از:  

در ». ، براي دستيابي به احكام كلي دين و عناصر بنيـادين آن "در دين"و  "ي دين درباره"
بودن اين تعريـف از اشـكالات    هاي تعريف پيشنهادي شرح و بر تهي انتهاي مقاله نيز مؤلفه
  .شده استديگر تعاريف تأكيد 

  
  .دين، فلسفة دين ـ تعريف، نظريه تناسق اركان، شرايط تعريف برتر ژگان كليدي:وا

                                                      
 .استاد فلسفه و مدرس خارج فقه و اصول حوزه **
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  درآمد سخن
  كنم: ي مقدماتي اشاره مي به طرز گذرا، به چند نكته

ي مؤسسـان   شود و عمـده  ي دين، به نحوي تداوم دين طبيعي قلمداد مي فلسفه اول،
رو  )؛ از ايـن 32ـ ـ21، ص1382 انـد (سـل،   چندان ديرپا، غيرمتدينان بـوده  اين معرفت نه

ي دين، تاكنون غالباً به عنوان پايگاهي براي يورش و تازش بـه ديـن و باورهـا و     فلسفه
رفتارهاي دينداران، به خدمت گرفته شده اسـت. اصـحاب اديـان نيـز بـا تـأخير فـاز و        

 اند. برخي از روشنفكران متـأخر داخلـي و عـالم    ي معرفتي شده رفته وارد اين رشته رفته
ي معرفتي و غش علمي، با سير و صورتي متكلمانه،  اسلامي نيز با ارتكاب نوعي خدعه

از پايگـاه  ـ   ي ايمـان  و بدون داشـتن دغدغـه  ـ   اما در باطن با سيره و صيرتي فيلسوفانه
جهـت پـرداختن بـه     اند؛ بدين همين معرفت به دين نگريسته، با ملحدان همداستان شده

  خطورتي مضاعف و چندوجهي برخوردار است. اين دانش اينك از اهميت و
ـ   كـه در مقـام تحقـق آن نيـز     چنانـ   ي معرفتي ، به نظر ما در تعريف اين حوزهدوم

و هـم در  » مقـام واقـع و ثبـوت   «پذيري نيسـت؛ زيـرا هـم در     گريز و گزيري از كثرت
» اليـه  مضاف«فلسفه) و همچنين » (= مضاف«، بين مصاديق و معانيِ »تلقي و اثبات	مقام«

دين) اين تركيب، تنوع فراوان و تكثر فروناكاسـتني وجـود دارد؛ در نتيجـه تعريـف     	(=
  ثمر است. ثمر و بلكه بي كاري بس دشوار يا كم» ي دين فلسفه«پسينيِ 

صـورت بسـته   » ديـن «و » فلسـفه «ي  از دو واژه» ي دين فلسفه«توضيح اينكه: تعبير 
و اثبـات، از تنـوع بسـياري برخوردارنـد.     است كه هر دوي اين واژگان در مقام ثبـوت  

هـا   ي دين ها و معطوف به همه ي فلسفه ي تعريفي كه بتواند بر اساس مصاديق همه ارائه
ي  ها از اين دو امر، پذيرفته شود، يا ناممكن است يا فايـده  ي برداشت و نيز بر وفق همه

كنيم كه استعداد شـمول بـر    را، آن مايه فراخ و فراگير تعبير  متنابهي ندارد؛ چون بايد آن
ها و مصاديق ادعايي از هر دو عنصـر را دارا گـردد و چنـين تعبيـري فاقـد       ي تلقي همه

  خصلت و خاصيت يك تعريف خواهد بود.
هـاي مختلـف از هـر يـك از دو مقولـه       به تعبير ديگر، چنان ميان مصـاديق و تلقـي  

ر اجماعي و مـورد اتفـاقي   (فلسفه و دين) تفاوت، بلكه تهافت وجود دارد كه هيچ عنص
توان سراغ گرفت و اگـر بتـوان مـواردي را نشـان داد، بـه حـدي        بين مصاديق آنها نمي
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» علمـي واحـد  «بـراي  » موضوع واحـد «شمارند كه مجموع آنها درخور و فراخورِ  اندك
ي دين واحـد سـخن    توان از وجود فلسفه  قلمدادشدن نيستند. با اين اوصاف چگونه مي

ـ كه بر بايسـتگي لحـاظ   » ي تناسق اركان نظريه«ل با عنايت به مقتضاي گفت؟ اين معض
انگاشـتگي آن تأكيـد    بخـش دانـش بـراي دانـش     هاي تكون وحدت و انسجام بين مؤلفه

  شود. تر مي ورزد ـ قابل درك مي
آيد و  هاي ركني پديد مي اي از مؤلفه براساس اين نظريه، اصولاً يك علم از مجموعه

اي از  تواند يك علـم انگاشـته شـود كـه مجموعـه      قضايا و مسائل مي ي گاه مجموعه آن
  *هاي ركني منسجم، يك دستگاه معرفتي را پديد آورده باشند. مؤلفه

ي موضوعات ناهمگونه، در ذيل يك علم اعتباري، موجـه   ي مجموعه اگر مطالعه
 ي ديـن از قسـم   فلسـفه  .ي علوم حقيقي چنـين امـري پذيرفتـه نيسـت     باشد، درباره

اند و بايد موضوع آنها حقيقي بـوده، مسـائل    ها از علوم حقيقي هاست و فلسفه فلسفه
جهت است كه ما بر ايـن   بدين ؛آنها نيز از انسجام و وحدت حقيقي برخوردار باشند

دسـتگاهي بـراي تحليـل اديـان      ي مثابـه  ي ديـن واحـد، بـه     باوريم كه تحقق فلسفه
  گونه، ممكن نيست. گونه

» شروط صحت«ي دين ارائه شده است، نوعاً فاقد  ي فلسفه كه دربارهتعاريفي  سوم،
  ي مقاله با ذكر موارد بازخواهيم گشود. اين نكته را در ادامه .اند »هاي كمال ويژگي«و 

تـوان   ي دين ارائه شده است، مي ، تعابيري را كه به عنوان تعريف براي فلسفهچهارم
  بندي كرد: در ذيل چهار تلقي دسته

شـود   اراده مـي » الاهيات فلسـفي «رود، اما از آن  ي دين به كار مي ه تعبير فلسفه. گا1
  *).1384(سبحاني، 

جـان  كـه   و يا در دين اسـت؛ چنـان  » ي دين فلسفيدن درباره«. گاه مراد از اين تعبير، 2
  خوانده است.» تفكر فلسفي درباب دين«را  ، آن فلسفه دين) در كتاب 15، ص1381( هيك
هـاي ديـن در مقـام ثبـوت و      بنيادها و زيرساخت«ي دين به  يز فلسفه. گهگاه ن3

                                                      
 به در پيوست همين مقال آمده است.» ي تناسق نظريه«توضيح بيشتر در مورد  *
بت روز دام ظله ـ در ضمن سخنراني ايشان كـه بـه مناس ـ   سبحاني ـ  االله  اين نظر توسط حضرت آيت *

اسلامي برگزار گرديد، مطرح شده است. اين سـخنراني    جهاني فلسفه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
 به چاپ رسيده است. قبسات  پس از ويرايش و بازبيني به صورت مقاله در مجله
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ي  كه گاه تنها از غايت و هدف يك امـر، بـه فلسـفه    شود؛ چنان اطلاق مي» الامر نفس
  شود. آن تعبير مي

ي  فلسـفه «هـا معتقدنـد:    هاي مضاف بـه علـم   در خصوص فلسفهجوادي آملي علامه 
، 1375(جوادي آملي، » ي آن علم است اربعهدار بررسي علل  مضاف به هر علمي، عهده

ي دين اصطياد كنيم،  ) و اگر از تلقي ايشان، تعريفي براي فلسفه148، ص1از ج 1بخش
  شود. به تلقي سوم نزديك مي

ي »وار معرفت دسـتگاه «و » دستگاه معرفتي«ي دين،  . تلقي ديگر آن است كه از فلسفه4
  پردازد. قلانيِ دين و عناصر بنيادين آن ميي فرانگرـ ع را اراده كنيم كه به مطالعه

  كنيم. ما تلقي چهارم را پيشنهاد مي
ي تعريـف   اي تعـاريف و ارائـه   اكنون پس از بيان نكات چهارگانه، بـه نقـد پـاره   

  پردازيم: مختار مي

 ي دين شده از فلسفه الف) مروري انتقادي بر برخي تعاريف ارائه

ي  ي ديـن را نـدارم و بـراي ارائـه     فلسـفه  من اينجا قصد نقل و نقد جـامع تعـاريف  
تعريف مختار و بيان رجحان آن بر تعاريف رايج، نياز به نقد مشروح آنها نيسـت؛ از  

كدام، تعريف بـه حـد و    ي مهم كه تعاريف رايج هيچ رو ضمن اشاره به اين نكته اين
كدام از شوند، به نقل برخي تعابير و نقدي گذرا و كوتاه در ذيل هر رسم قلمداد نمي

  كنم. آنها بسنده مي
در كتـاب   آنـدرو اشـلمان  ) و 15، ص1381( ديـن   فلسـفه در كتـاب   جان هيكـ   يك

تفكـر فلسـفي   «ي ديـن را   )، فلسـفه Eshleman, 2008, p.3( دين  نوشتارهايي در فلسفه
ديـن،    فلسـفه ) نيز در كتـاب  29، ص1376( الوين پلانتينگااند.  تعريف كرده» درباب دين

» ي فلسفي دربـاب موضـوعات اصـلي ديـن     انديشه«ي دين را  فلسفه ،ختيار و شرّا  ،خدا
  تعبير كرده است.

  اين تعبيرها از جهاتي قابل نقدند؛ ازجمله:
وار است و هويـت دانشـي يافتـه اسـت؛ امـا       ي دين اكنون معرفتي دستگاه . فلسفه1
ي  بيان ديگـر، فلسـفه   ي دين نيست. به يك از اين تعابير حاكي از اين حيثيت فلسفه هيچ
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ي  دين، يك فرايند يا يك فعاليت نيست، بلكه حاصل يـك فعاليـت فلسـفي و حصـيله    
حتـا تركيـب   ـ   اسـت » در ديـن «و » ي ديـن  دربـاره «عقلانـي  ـ   ي فرانگر فرايند مطالعه

ي اسـم   رو از آن بايد به گونه از اينـ   لفظاً حاكي از چنين حقيقتي است» ي دين فلسفه«
وارگـي و هويـت دانشـي ايـن      تعبير شود، تا بر حيثيت دستگاهـ   مصدرينه ـ   مصدري
طـور   ي دين بينديشد، يا به  ي معرفتي دلالت كند وگرنه اگر فيلسوفي، دمي درباره حوزه

حتا ـ   استطرادي و حسب اتفاق، در خلال مباحث فلسفي، نگاهي فلسفي به دين بيفكند
  ي دين ناميد! لسفهتوان عمل او را ف ميـ  در حد طرح يك مسئله

بخـش ماهيـت    هـاي تكـون   ي مؤلِّفـه  . در تعريف يك علم، حدالإمكان بايد به همه2
اشاره گردد تا از مجموع » روش«و » غايت«، »قلمرو«، »مسائل«، »موضوع«دانش از قبيل 

ش »همونـد «و » همگـن «هـاي   علم مورد تعريف بـا دانـش  ـ   هاي يا تفاوتـ   آنها، تمايز
اي نظيـر كـلام    فلسـفي ـ   گمان، شامل مكاتـب كلامـي   ابير پيشگفته، بيآشكار گردد. تع

و نيـز الاهيـات فلسـفي سـنتيِ بسـياري از       خواجـه نصـيرالدين طوسـي   و كلام  ميمون ابن
مروري بر فهرست مباحث آنـان   گردد. اندك فيلسوفان يهودي، مسيحي و مسلمان نيز مي

  براي احراز صحت اين مدعا بسنده است.
اليه،  اند: الف) مسائل معطوف به كليت مضاف هاي مضاف، دو دسته سفه. مسائل فل3

مانند پرسش از/ و كاوش در تعريف دين، يا كاركردها و غايت دين، يا قلمرو دين؛ ب) 
ي تكـافؤ يـا عـدم     اليه، مانند بحث درباره مسائل مربوط به عناصر دروني و خرُد مضاف

ش از/ و كاوش در ماهيت مناسـك و شـعاير   تكافؤ براهين اثبات و انكار واجب، يا پرس
  ) بـه هيـك ي خلود نفس. تعبير نخست (تعريـف   ديني، يا پرسش و كاوش دربارة مسئله

ي عناصر و اجزاي دين  ي دين بر مطالعه ي شمول مباحث فلسفه دهنده طور صريح نشان
ي  هدربـار «، تنهـا مطالعـه   هيكي دين از نظر آقاي  نيست؛ گويي رسالت و قلمرو فلسفه

ي ديـن را   ، مطالعـات كـلان دربـاره   پلانتينگاطور كلي است، و به عكس، تعبير   به» دين
  ورزد. ي عناصر و موضوعات دين تأكيد مي مغفول نهاده، تنها بر مطالعه

انـد   خوانـده » ژرفكاوي بشري باورهـاي دينـي  «ي دين را  گروهي ديگر، فلسفهـ   دو
  ).22ـ21، ص1381/ هيك، 233، ص1ج، 1373/ الياده، 512، ص 1384(لگنهاوزن، 

ي ديـن اشـاره كـرده     بودگي فلسـفه  و دانش» وارگي دستگاه«آنكه به  اين تعبير نيز بي
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ي دين  به عنوان خصلت و خصوصيت مباحث فلسفه» ژرفكاوانه«باشد، تنها بر رويكرد 
كه ژرفكاوي بشري، صفت بحث فلسـفي فقـط نيسـت،     تصريح و تأكيد دارد؛ در حالي 

اند و اصولاً هرگونه فعاليت مغـزي   دار ژرفكاوي در مسائل خويش ها نيز عهده علمبلكه 
تنهـا كمكـي بـه     ژرفكـاوي نيـز، نـه   » بودن بشري«از چنين خصوصيتي برخوردار است؛ 

تعريـف را  » مانعيـت «ي شـمول آن، شـرط    ي دايره كند كه با توسعه كارايي تعريف نمي
افزون » باورهاي ديني«آور  بلكه ابهام» دكنندهمحدو«ي  سازد؛ وانگهي واژه تر مي مخدوش

افزايي تعريـف، كـه كـاركرد اصـلي آن      بر تضييق قلمرو و موضوع اين دانش، از وضوح
رسـد تعبيـر گـروه دوم     كاهد. با توجه به نكات پيشگفته، به نظر مـي  است، به غايت مي

  پذيرتر از تعابير گروه نخست است. ورتر و آسيب رخنه
تحليل عقلاني از «اند از:  ي دين را عبارت دانسته ان معاصر، فلسفهبرخي محققـ   سه

). اين تعبير هرچنـد بـا نفـي    50، ص1382(بهشتي، » متون ديني، بدون قصد دفاع يا رد
دارد و  ، به خصلت ذاتي اين دانش كه دانشي فلسفي است، اشاره مـي »قصد دفاع يا رد«

جـدا  ـ   حتـا كـلام فلسـفي   ـ  هـا  كـلام  ي دين را از انـواع  با ذكر اين خصوصيت، فلسفه
هاي تعاريف پيشين بري و تهي نيست؛ مثلاً افزون بر  ها و ناراستي سازد، اما از كاستي مي

» متـون دينـي  «هيچ دليلي به تحليل عقلاني از  آنكه اين تعريف، موضوع اين دانش را بي
پژوهـي ديگـر    نهـاي مـت   ي دين را با معناشناسي يا دانـش  سان فلسفه فروكاسته! و بدين

گـري و   ، دلالـت »تحليل عقلانـي «آميزي چون  ي ابهام درآميخته است، با استفاده از واژه
را بـه هـر   » تحليل«ي  افزايي تعريف را دوچندان كاهش داده است؛ وانگهي كلمه وضوح

ي يكـي   معنايي كه به كار ببريم، با كاربرد آن در تعريف، قلمرو اين دانش را به محدوده
  ايم. دهاي آن محدود ساختهاز كاركر
ي ديـن پيشـنهاد    بعضي از فضلا عبارت زيـر را بـه عنـوان تعريـف فلسـفه     ـ   چهار

هاي اساسـي   پژوهشي عقلاني است در جهت معقوليت و توجيه دين و آموزه«اند:  كرده
و ها) بـا يكـديگر، يـا در جهـت عـدم معقوليـت و توجيـه         آن، و سازواري آنها (آموزه

  ).39، ص1386(محمدرضايي، » سازواري آنها
يا » فرايند«نظير ـ   نهاده نيز، افزون بر ابتلا به ايرادات اساسي تعاريف پيشين اين پيش

عـدم اشـتمال بـر    «ي دين،  وارگي دانش فلسفه انگاشتن و عدم اشاره به دستگاه »فعاليت«
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و علاوه بر آنكـه  ـ   و...» دين ي كلان نهادن مطالعه مغفول«، »بخش دانش هاي تكون مؤلِّفه
ي ديـن را در دو مسـئله يـا     شدت دچار نقص و نارسايي لفظي است، مسـائل فلسـفه   به

هـاي   معقوليـت و توجيـه ديـن و آمـوزه    «اثبات يا رد ـ   غايت منحصر داشته است: يك
  »!ها) با يكديگر سازواري آنها (آموزه«اثبات يا رد ـ ؛ دو»اساسي آن

ي اثبـات يـا رد    در ايـن دانـش جريـان دارد، امـا بـه انگيـزه      بسا مباحث اساسي كه 
ي همـت در آنهـا    كم وجهـه  شود، يا دست ها مطرح نمي آموزه» سازواري«يا » معقوليت«

گـوهر و صـدف، يـا    «، »تعريف ديـن «گاه كه بحث از  تنها اين دو حيث نيست؛ مثلاً آن
منشـأ  «، »اركردهاي دينك«، »هدف يا اهداف دين«، »قلمرو دين«، »ي دين حاق و حاشيه

، »تصـور خـدا  «، »زبـان ديـن  «، »معرفت ديـن «، »ي ديني تجربه«، »پلوراليزم ديني«، »دين
ي ديگر در ميان اسـت، كجـا سـخن از رد و     ها مسئله و ده» خلود نفس«، »اعجاز«، »شر«

هاي ديني است؟ و اگر در ذيل برخي از ايـن   ها و آموزه قبول معقوليت يا انسجام گزاره
ي يكي از مباحث قابـل طـرح    گذرد، به مثابه ئل، بحثي از معقوليت و انسجام نيز ميمسا

  شود. ها پرداخته مي ي آنها، بدان درباره

  »برتر«هاي تعريف  و ويژگي» صحيح«ب) شروط تعريف 
، توضـيحي  »ي ديـن  فلسـفه «ي تعريف پيشنهادي خود از  به عنوان مقدمه و قبل از ارائه

  كنم. مطرح مي» برتر«هاي تعريف  و ويژگي» صحيح«ي شروط تعريف  درباره
» تعريـف صـحيح  «دانان دو شـرط را بـراي    منطق»: صحيح«شروط تعريف ـ   يك

  اند: ذكر كرده
  ي مصاديق معرَّف؛ . جامعيت: يعني انطباق تعريف بر همه1
  )؛122ـ119، ص1388. مانعيت: يعني خلو تعريف از زيادت حد بر محدود (مظفر، 2
مندي اسـت.   ام و آن، شرط جهت افزوده بر اين دو شرط، شرط سومي را  . نگارنده3

خاصـه  ـ   به نظر من، افزون بر دو شرط شايع، اين شرط نيز بايـد در تعريـف مقـولات   
مندي آن است كـه هرگـاه قصـد تعريـف چيـزي       مراعات گردد. مراد از جهتـ   ها علم
م كـه آيـا نگـاه مـا بـه معـرَّف،       ي تعريف، مشخص كرده باشي كنيم، بايد قبل از ارائه مي

كنـيم، بايـد    ؟ مثلاً اگر علمي را تعريـف مـي  »پسيني«است و يا نگاهي » پيشيني«نگاهي 
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سـان كـه بايـد و     مشخص كنيم كه آيا علم مورد تعريف را در وضعيت مطلوب آن و آن
سان كه اكنون هست،  كنيم، يا وضعيت موجود و محقق آن را آن شايد باشد، ملاحظه مي

  ور داريم؟منظ
به تعبير ديگر، آيا نگاه منطقي/ تجويزي به موضوع تعريف داريم يا نگاه اسـتقرايي/  

هـاي فـراوان و فروناكاسـتني در     تاريخي؟ عدم توجه به اين شرط، غالبـاً موجـب نـزاع   
  گردد. ها مي مبحث تعريف علم

 ـ   »: برتر«هاي تعريف  ويژگيـ   دو ر از اگر قصد داشته باشـيم تعريفـي برجسـته و برت
  يك مقوله ارائه كنيم، بايد عناصر زير را در تعبير پيشنهادي خود لحاظ كنيم:

ي عناصـري را   معناست كه همه العناصربودن بدين جامع»: العناصربودن تعبير جامع. «1
دهند، در تعريف بگنجانيم؛ در نتيجه تعريـف يـك علـم     كه ماهيت معرَّف را تشكيل مي

و ـ   ي جـنس آن  بـه مثابـه  ـ   دانـش » هويـت معرفتـي  «چون  هايي بايد حاوي بيان مؤلِّفه
باشد. حال اگر ـ   ي فصول مقوم دانش به مثابهـ   »غايت«، و »روش«، »مسائل«، »موضوع«

آن، » غايت«يا » موضوع«ي علمِ مورد تعريف، مانند  تعريف را تنها با اشاره به يك مؤلفه
  ود.نخواهد ب» تعريف برتر«ارائه كنيم، واجد خصوصيات 

  ديگر ويژگي يك تعريف برجسته است.» ي حداكثر اطلاعات با حداقل كلمات ارائه. «2
خصوصـيت سـوم   » برخورداري از حداكثر سلاست لفظـي و وضـوح مفهـومي   . «3

  تعريف برتر است.
نيز » بودن تعريف از واژگان مبهم، مغلق، غريب، مشترك، مجاز و امثال اينها تهي. «4

  ز است.ويژگي چهارم تعريف ممتا

  ج) تعريف پيشنهادي
ي  دار مطالعـه  وار) عهده دانشِ (يا معرفت دستگاه«دانيم از:  ي دين را عبارت مي ما فلسفه
، براي دسـتيابي بـه احكـام كلـي ديـن و      "در دين"و  "ي دين درباره"عقلاني ـ   فرانگر

  *».عناصر بنيادين آن
                                                      

 ي دين را عبارت دانسته بوديم از: پژوهش عقلاني فرامتني (متن مقدس) دربارة دين تر فلسفه ما پيش *
ي ديـن   هاي بنيادين آن يا كاوش فلسفي ديـن و دربـاره   و در چيستي، چساني و چرايي دين و آموزه
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  هاي تعريف مختار شرح مؤلفه
ي ديـن، بـه    فلسـفه » هويت معرفتي«ي  ي وجه عمده كننده بياناين واژه، »: دانش ... . «1

ي ديـن، تنهـا يـك روش يـا      ي جنس معرَّف است. به مقتضاي اين مؤلفـه، فلسـفه   مثابه
اي مركب از قضاياي متشتته نيست، بلكه  رويكرد، فرايند يا فعاليت مطالعاتي، يا مجموعه

  وار و دانشي مستقل است. معرفتي دستگاه
دانـش  » رويكـرد «ي  كننـده  اين عبارت توأماً بيـان »: عقلانيـ   ي فرانگر ر مطالعهدا عهده. «2
ي  و همچنين بازگوكنندهـ   به عنوان بخش ديگري از هويت معرفتي اين دانشـ   ي دين فلسفه

مطالعاتي آن است. اين فقره، به طور التزامي بر منبع ايـن دانـش نيـز دلالـت دارد. در     » روش«
ي دين، اولاً معرفت ناظر است (تماشاگر  حاكي از آن است كه دانش فلسفهنتيجه، اين عبارت 

ي موضـوع و مسـائل خـويش از روش     و داور است، نه بازيگر و طرف نزاع)؛ ثانياً در مطالعه
هاي مضاف  ي فلسفه ي نخست، اين معرفت، در زمره گيرد؛ ثالثاً به اقتضاي نكته عقلي بهره مي

هاي تجربي مضاف،  م عقلي بسيطي همچون كلام و نه در عداد علمقرار دارد، نه در شمار علو
 شناسي دين؛ رابعاً، منبع و آبشخور معرفتي آن، عقل است. مانند جامعه

ي  دانـشِ فلسـفه  » موضـوع «ي  كننده ها، بيان اين فقره»: در دين«و » ي دين درباره. «3
 است.» دين«اند كه  دين

 ـ»: در ديـن «و » ي دين درباره. «4 ي قلمـرو دانـش    كننـده  ن عناصـر همچنـين بيـان   اي
و » هاي مربوط به خـود ديـن   ناظر به پرسش«ي دين است كه از دو افق مطالعاتي  فلسفه

 شوند. تشكيل مي» معطوف به عناصر دروني دين«

 كند. اين دانش را بازگو مي» غايت«اين فقره »: براي دستيابي به احكام كلي.... «5

ايـن عبـارت   »: آن "عناصـر بنيـادين  "و  "ديـن "حكـام كلـي   براي دستيابي بـه ا . «6
ي اصـلي (بخشـي و فرابخشـي) مسـائل دانـش       ي تلويح به دو لايه همچنين دربردارنده

ي  ي دين، از يك جهـت، بـه دو دسـته    ي دين است و بر اساس آن، مسائل فلسفه فلسفه
 شوند. كلان تقسيم مي

بـارت، حـاكي از آن اسـت كـه دانـش      ايـن ع »: احكام كلي... و عناصر بنيادين.... «7
                                                                                                                             

ي ديـن، تعبيـر بـالا را كـه      ي تعريـف فلسـفه   ). اكنون در فرايندي ارتقايي درباره 9، ص1375(رشاد، 
البته ايـن تعبيـر،    كنيم.تر از تعبير نخست و رساتر از تعبير دوم است، پيشنهاد ميتر و پيراستهپرداخته

 ي جوهري با آن دو تعبير ندارد.فرق و فاصله
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پـردازد،   جزئي نمـي » موارد«و » مباحث«اش، به  ي دين به اقتضاي خصلت فلسفي فلسفه
  موضوع خويش است.» هاي كلي مسئله«ي  درباره» بحث كلي«دار  بلكه عهده

ي  ي دين، به مثابـه  فلسفه» هويت دانشي. «1خلاصه اينكه: در اين تعريف، ما به: 
. به تبع روش به منبـع آن؛  4عقلي؛ » روش. «3فرانگرانه؛ » رويكرد«. 2جنس معرَّف؛ 

؛ »)فرابخشــي«و » بخشــي(«انــواع مســائل . 8؛ »غايــت. «7. قلمــرو؛ 6؛ »موضــوع. «5
ي موضـوعات   هـاي كلـي دربـاره    ي دين كه عهدار بحث فلسفه» خصلت فلسفي«	.9

  ايم. كلي است، تصريح يا تلويح كرده
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  پيوست
  هاي ركني علوم مؤلفهي تناسق  نظريه

  
توان در چارچوب چهـار   را مي و كاركردهاي آن » هاي ركني علوم تناسق مؤلفه«ي  نظريه
  كرد:  شرح زير تبيين بند به

دهنـد، بـه دو    الف) عناصر و متغيرهايي كه مسائل فراعلمي يك دانش را تشكيل مي
  شوند: بندي مي دسته طبقه

، »مسـائل «، »موضـوع «، »منـابع «، »مبـادي «ن ساز و مولد، همچـو  . متغيرهاي ماهيت1
هر دانـش و مسـائل اساسـي آن در      علم كه تكون و تشخص ماهوي» روش«و » غايت«

  كنيم. تعبير مي» عناصر ركني«گرو آنهاست؛ از اين متغيرها به 
» ظروف تاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي  «، »مؤسس«بخش، مانند  . متغيرهاي هويت2

شـوند. بـه    ها مي دانش كه موجب تعيين هويت دانش» وريساختار ص«تكون و تطور و 
  كنيم. اين دسته، عناصر غيرركني اطلاق مي

رو از استقلال  اي بوده، بدين واره ب) برغم اينكه هر يك از عناصر ركني علوم، دانش
اي را كـه   هاي فلسفي توان اكثر پرسش و ميـ   نسبي و هويت معرفتي معيني برخوردارند

امـا ميـان  ـ   يكان آنها نيز مطرح كرد ي يكان شود، درباره لم تمام طرح ميي يك ع درباره
سان كه اگـر ايـن    اين عناصر در هر علمي، تناسب عميق و ترابط وثيقي برقرار است؛ آن

اي از قضاياي متشتــته،   ي انباشته  انگاري مجموعه داشت، علم تناسق و ترابط وجود نمي
  بود. صائب و صحيح نمي

و ترابط موجود ميان عناصر ركني علوم، منشأ تعـاملات كارسـازي ميـان    ج) تناسق 
الأمـر هـر علـم) و در مقـام      اي را در مقام ثبوت (نفـس  كننده آنها گشته، اقتضائات تعيين

رو بايـد   كنـد؛ از ايـن   ي آن) ايجـاب مـي   اثبات (معرفت و آراي اصحاب هر علم درباره
مباحـث   .2؛ »فرادانشـي «. مباحـث  1حليل ي عناصر ركني، در تجزيه و ت اقتضائات همه
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  هر يك از علوم، منظور گردد.» مسائل«. مباحث 3؛ »اي فرامسئله«
به تعبيير ديگر، برآيند خصلت تناسب و تناسق ميان عناصر ركني علوم، به صـورت  

  كند: تعاملات و تأثرات افقي يا عمودي و در سه مدار و محيط، نمود و بروز مي
و معطوف به احكام كلي خود علم، كه در مقام تكوين، در » ناصريفراع«. در مدار 1-3

  كند. آفريني مي نقش ،قالب تعيين و تعريف ماهيت و مختصات علم
ي  بـه مثابـه  ـ   و معطـوف بـه احكـام خـود عناصـر علـم      » بيناعناصـري «. در مدار 2-3

كه در قالب تعيين و تعريف ماهيت و مختصـات عناصـر ايفـاي نقـش     ـ   واره دانش
  كند. مي

و معطوف به مسائل علم، كه در قالب تعيين و تحليـل مسـائل   » مسائلي«. در مدار 3-3
  كند. دانش نمود مي

د) هرگونه تطور و تغيير فاحش در هركدام از عناصر ركني، در مقام ثبوت (حقيقت 
توانـد بـه ترتيـب، موجـب      ي علـم) مـي   علم) يا در مقام اثبات (معرفت ما، در و درباره

  *عناصر ديگر گردد.» تحول معرفت«يا » حقيقت تطور در«

                                                      
ي دوم، جلسات  سال سوم دوره، ي امام رضا در حوزه علميهمؤلف از دروس خارج اصول برگرفته  *

 اول تا چهارم.
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  و مĤخذ منابع
پژوهشگاه علـوم   :تهران ؛بهاءالدين خرمشاهيترجمة  ؛پژوهى دين ؛الياده، ميرچا .1

  .1373انساني و مطالعات فرهنگي، 
  .1382قم: بوستان كتاب قم،  ؛فلسفة دين بهشتي، احمد؛ .2
 ـد ةفلسف ؛نيالو نگا،يپلانت .3  ـخـدا، اخت  ن،ي محمـد   حيترجمـه و توض ـ  ؛رو ش ـ اري

  .1376طه،  يفرهنگ ةسسؤم :قم ؛مهر يديسع
  .1375قم: مركز نشر اسراء،  ؛رحيق مختوم جوادي آملي، عبداالله؛ .4
  .12ـ2، ص1375، زمستان 2، شقبسات ؛»ديباچه« اكبر؛ رشاد، علي .5
 ـ  اي يفلسف اتيالاه« سبحاني تبريزي، جعفر؛ .6  :قبسـات  ؛»ني ـبـه د  ينگـاه عقلان

  .20ـ 5ص ،38ش ،1384زمستان 
 اللهي؛ ترجمة حميدرضا آيت ؛1980ـ1875تاريخ فلسفة دين  سل، آلن. پي. اف؛ .7

  .1382تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 
 ؛گروهـي از مترجمـان  ترجمـة   ؛سياحت انديشه در سپهر دين ؛لگنهاوزن، محمد .8

  .1384، (ره)موزشي پژوهشي امام خمينية آسسؤانتشارات م :قم
تهـران: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ      ؛چيستي فلسفة دين محمدرضايي، محمد؛ .9

  .1386اسلامي، 
  ق.1388قم: مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان،  ؛المنطق مظفر، محمدرضا؛ .10
  .1381المللي الهدي،  انتشارات بين :تهران ؛بهرام رادترجمة  ؛دين ةفلسف ؛هيك، جان .11

12. Eshleman, Andrew; Readings in philosophy of Religion; 

NewYork: Blackwell publishing, 2008. 




